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  چکيده 

از فيلسوفان متأخر صدرايي است نقش مهمي در  حکيم جهانگيرخان که 

حکمت متعاليه در . است از اصفهان به تهران داشته   انتقال حکمت متعاليه

الدين شيرازي به  مراحل تکاملی خود توسط ميرداماد، خواجه نصير و قطب

اصفهان  شيراز انتقال يافت و در شيراز پس از قوام و پردازش توسط ملاصدرا به 

در اصفهان توسط حکيم ملاعلي نوري و حکيم زنوزي ترويج  ،منتقل گرديد

در تهران، . گرديداي به تهران منتقل  يافت و آنگاه با هجرت حکيم الهي قمشه

جهانگيرخان که قبلاً در اصفهان با اين مکتب آشنا شده بود، به ترويج و انتقال 

ترتيب نقش مهمي را در اشاعه  آن به شاگردان حکمت آموز پرداخت و بدين

  . حکمت صدرايي در تهران ايفا نمود

 نحکيم جهانگيرخان، حکمت متعاليه، مکتب اصفهان، مکتب تهرا: ها کليد واژه

*    *    * 

  مقدمه   

حکيم جهانگيرخان بعنوان يکي از فيلسوفان مؤثر در گسترش فلسـفه و حکمـت   

                                                 
  * الهيات، گروه فلسفه و حكمت اسلاميميدان ونك، ده ونك، دانشگاه الزهرا، دانشكده  ،تهران ؛)س(استاديار دانشگاه الزهرا
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وي در . صدرايي ولي گمنام که هيچ آثار مکتـوبي از وي بـاقي نمانـده، مطـرح اسـت     

اي، حکيم عصار، فاضل توني،  يي مانند حکيم الهي قمشه عين حال شاگردان برجسته

آيت االله بروجردي، آيت االله مدرس و ميرزاي شيرازي را به جامعـه علـم و حکمـت و    

گيرخـان در دوره تـاريخي خاصـي قـرار     از آنجا کـه جهان . است سياست تقديم نموده 

داشته؛ يعني از يکطرف در مبارزات ايل قشقايي با انگليسيها در جنوب شرکت داشته 

هـاي دينـي و فلسـفي در     و از طرف ديگـر مشـروطيت و تحـول و شـکلگيري حـوزه     

است، تاريخ زندگي وي از شرايط خاصـي   اصفهان و تهران با زندگي وي همزمان بوده 

  . تبرخوردار اس

اصفهان هجـرت کـرد و روح کنجکـاو و نـاآرامش، وي را بـه        او در اواسط عمر به

هاي علميه کشاند و در اندک زماني به يکي از بزرگترين حکمـا و فقهـا تبـديل     حوزه

نيمه دوم عمر حکيم جهانگيرخان، دوران زندگي ايشان در اصفهان بـود كـه بـه    . شد

هـاي ايـن شـهر     ت و تدريس آن در حوزهعلم آموزي و يادگيري فقه و فلسفه و حکم

زندگي جهانگيرخان در اين دوره بـا اغتشـاش و نـاامني، هـرج و مـرج و      . سپري شد

شايد بتـوان حـدس زد کـه روح حسـاس و     . جنگ خانگي در ايل قشقايي همراه بود

لطيف حکيم ناب تاب تحمل اغتشاش و ناآرامي را نداشته و از اينرو از ميـان جامعـه   

قصد هجرت نمود و به ملک ديگري رفت تا بتواند احتياجـات روح نـاآرام و   ناآرام ايل 

    )١(.خود را برآورده سازد يحقيقتجو

بنظر ميرسد عصر جهانگيرخان، دوران ايجاد نوعي جريان فرهنگي در ميـان ايـل   

است و ايشان در زمينه حکمت و فلسفه در اين جريـان نقـش بسـزايي     قشقايي بوده 

از آنجا كه موضوع نوشتار حاضر، بررسي تأثير جهانگيرخان در تـرويج   )٢(.است  داشته

و اشاعه حكمت متعاليه تهران ميباشد و مكتب تهران نيز متوقف بر مكتـب اصـفهان   

است، از اينرو نخست لازم است بطور مختصر بـه ويژگيهـاي فلسـفي و انديشـمندان     

  . برجسته مكتب اصفهان اشاره شود

  مكتب اصفهان 

سلطنت شاه عباس، اصفهان به مرکـز هنرهـا و علـوم اسـلامي و کـانون       با شروع

از اين دوره تا هنگام هجوم افغانهـا   انديشمندان و فيلسوفاني که . فرهنگي تبديل شد

در  )٣(.دنبه اصفهان پا بعرصه حيات گذاشتند، فيلسوفان مکتب اصفهان ناميده ميشـو 
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ايـن مكتـب و از سـوي ديگـر بـه       اين بخش برآنيم تا از طرفي به ويژگيهـاي عمـده   

مكتـب اصـفهان كـه    . انـد، بپـردازيم   يي كـه در آن فعاليـت داشـته    متفكران برجسته

يي چـون ميردامـاد، ميرفندرسـكي، ملاصـدرا، حكـيم       دربرگيرنده فيلسوفان برجسته

يـي   نوري و حكيم زنوزي ميباشد، بدليل اهميتـي كـه دارد، داراي ويژگيهـاي عمـده    

  : رخي از آنها اشاره ميشوداست كه در ذيل به ب

است كه بـا روايـات و احاديـث      حوزه فلسفي اصفهان نمايشگر نوعي از انديشه. ۱

السلام، بسيار نزديك و هماهنگ است و ميتوان گفـت ايـن موقعيـت     اهل بيت عليهم

    )٤(.است  تأثير حكومت شيعي شاه عباس بوده تحت

دي در مباحث فلسـفي وجـود   گيريهاي متفاوت زيا درون مكتب اصفهان جهت. ۲

  . داشته است

تـأثير   بلكه بيشـتر تحـت  . اند نويسندگان اين مكتب بهيچوجه خودجوش نبوده. ۳

از   اند اما با ظهور تشيع كه بـراي هميشـه   هاي فلسفي ما قبل خود قرار داشته انديشه

ماننـد آثـار ملاصـدرا و    (هـاي گرانقـدري    خفا خارج شده بود، شـاهد انتشـار نوشـته   

   )٥(.احاديث امامان سود ميجست هستيم كه در آنها تأمل فلسفي، از ثمرة ) رانديگ

بحـث  : در طول تحقق و تكامل مكتب اصفهان، مباحث عميق فلسـفيي چـون  . ۴

شناسي جديدي كه نـزد ملاصـدرا انقلابـي     زمان، حدوث، عالم مثال يا برزخ و معرفت

يـز شـامل ميشـود، مطـرح     در فلسفه وجود ايجاد كرد كه مفهوم حركت جوهري را ن

  .است شده 

تأثير فلسفه نو افلاطوني قـرار داشـته و بـا     اكثر فيلسوفان مكتب اصفهان تحت . ۵

  . اند هاي مكتب مشاء فاصله داشته انديشه

متفكراني كه در طريق حكمت معنوي تشـيع گـام برداشـته و حـوزه فلسـفي      . ۶

سـينا و عبـارات    سـخنان ابـن   هاي خود را در قالـب  اصفهان را بوجود آوردند، انديشه

بـر ايـن   . انـد  بـرداري نمـوده   عربي نيز بهره سهروردي ابراز داشته و از بيانات بديع ابن

اساس گفته ميشود آنچه در حوزة فلسفي اصفهان انجـام پـذيرفت، التقـاط و تلفيـق     

انس و الفت با روايات و آشنايي با معارف اهل بيت عصـمت    نبود بلكه تأليفي و نتيجه

   )٦( .است السلام بوده  طهارت عليهمو 

تـأثير حكمـاي شـيعه در حـوزه فلسـفي اصـفهان،        حكمت معنوي تشيع تحت. ۷

انشعاب پيدا كرد و از اين طريق دو جريان فكري متفاوت بمنصه ظهور و بروز رسـيد  
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در يكطـرف آن  . اصـالت وجـود و اصـالت ماهيـت بـود      كه منشأ اختلافشـان مسـئله   

لت وجود و در طرف ديگـر شـيخ رجبعلـي تبريـزي از مـدافعان      ملاصدرا طرفدار اصا

    )٧(.اصالت ماهيت قرارداشت

از  ترين مشخصات مكتب اصفهان، در ادامه به چند نمونـه   پس از آشنايي با عمده

مقدمتاً در اين زمينه ميتوان گفـت كـه بطـور    . فيلسوفان اين مكتب خواهيم پرداخت

ش قبل از ملاصدرا و بعد از ملاصـدرا تقسـيم   كلي فيلسوفان مكتب اصفهان به دو بخ

دوران پيش از ملاصدرا شامل فيلسوفاني همچون ميردامـاد و ميرفندرسـكي   . ميشوند

اند، ميشود و دوره بعـد از ملاصـدرا    از اساتيد مستقيم و غيرمستقيم ملاصدرا بوده كه 

  .فيلسوفان صدرايي چون حكيم نوري و حكيم زنوزي را در برميگيرد

   صفهان از ملاصدرا تا جهانگيرخانمكتب ا

ميردامـاد،   از جمله بارزترين مؤسسين مكتب اصفهان ميتـوان بـه كسـاني چـون    

ميرفندرسكي و ملاصدرا اشاره نمود كه ميرداماد و ميرفندرسكي نسبت به ملاصـدرا،  

ميرداماد كه نخستين و معروفترين متفكر مكتب اصـفهان    )٨(.سمت استادي داشتند

الـدين   ر ملاصدرا شاگردان برجسته ديگري چون سيداحمد علوي، قطباست، علاوه ب

 )٩( .محمد اشكوري، ملاشمساي گيلاني نيز داشت كه به تعليم و تربيت آنها پرداخـت 

يي داشت، پيدا كـردن پاسـخي بـراي     يكي از مسائل فلسفيي كه براي او اهميت ويژه

ميردامـاد ميـان عـالم قـديم و     . حل مسئله جهانشناسي و بحث حدوث و قدم آن بود

حادث بدنبال راه حلي در مفهوم حدوث دهري بود و مفهوم زمان مثالي را ابداع كـرد  

وآوريها و مسائل ديگري همچون مباحـث  اين ن . كه مشاجرات سختي را بدنبال داشت

  .مربوط به ماهيت، در صدرالمتألهين اثر مستقيمي برجاي گذاشت

شاگردان ديگري چـون رجبعلـي تبريـزي و     )١٠(ميرفندرسكي نيز به جز ملاصدرا

، امـا مهمتـرين حكـيم    )١١(آقاي حسين خوانساري را در مكتب خويش تربيـت نمـود  

ادامـه پيـدا كـرد،     بنـاي رفيـع حكمـت متعاليـه     وجود او  از طريق  مكتب اصفهان كه

در زمينه مهمترين آراء فلسـفي وي ميتـوان گفـت او بـا     . صدرالمتألهين شيرازي بود

جانشيني فلسفه سنتي ماهيت با فلسفه وجود كه  وجود را مقدم بر ماهيـت و اصـيل   

ايـن نظـر كـه ماهيـات ثابـت      . ميدانست، انقلابي حقيقي در فلسفه وجود ايجاد كـرد 

وجود ندارد، بلكه هر ماهيتي، قائم به جوهري است و اينكه حركت در مقدمه جـوهر  
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  .آيد است، از نوآوريهاي ايشان بشمار مي

يي همچون ملامحسن فيض، عبـدالرزاق لاهيجـي، قاضـي     ملاصدرا شاگردان برجسته

يـي همچـون    محمد تنكابني تربيت نمود و نيز از مصاحبت حكماي برجسته و سعيد قمي

   )١٢(.آقا حسين خوانساري، محمد باقر سبزواري و سيد احمد علوي برخوردار بود

هاي مكتب اصفهان نخسـت از طريـق ميرفندرسـكي و سـپس از      انديشه   بيتتر بدين

ين رازي، به فيلسوفان بعـدي  الد طريق شاگرد ديگر وي، رجبعلي تبريزي و استاد ميرقوام 

همچنين ميرقوام جزو اساتيد برجسـتة فاضـل هنـدي، اردسـتاني و شـيخ      . منتقل گرديد

از اعاظم حكمـاي متعاليـه بـود،     ملامحمد صادق اردستاني نيز كه  )١٣( .عنايت گيلاني بود

يي در حكمـت متعاليـه چـون مـلا اسـماعيل خواجـويي و مـلا حمـزه           شاگردان برجسته

ملااسـماعيل خواجـويي نيـز شـاگرداني چـون ميـرزا ابوالقاسـم         )١٤( .ربيت نمودگيلاني ت

   )١٥( .و آقا محمد بيدآبادي داشت) ملقب به مدرس اصفهاني(حسين خاتون آبادي 

ميراث اين مكتب در قرن دوازدهم و سيزدهم هجري بتوسـط ابوالقاسـم حسـين    

ز بزرگترين فلاسفه مكتـب  ا خاتون آبادي و آقا محمد بيدآبادي و آقاي علي نوري كه 

و سـرانجام شـاگردان    )١٦(اصفهان و مدرس فلسفه ملاصـدرا در اصـفهان بـود، رسـيد    

دانشمند و برجسته وي همچون ملا عبداالله زنوزي، سيد رضي لاريجاني، ملااسماعيل 

درب كوشكي، حكيم سبزواري، ميرزا حسين نـوري و ملامحمـد اسـماعيل اصـفهاني     

اخلاف خـود   اي اصفهاني، اين امانت علمي را به  و محمدرضا قمشه )١٧()عرشيهشارع (

   )١٨(.از جمله حكيم جهانگيرخان قشقايي تحويل دادند

  جهانگيرخان و مکتب اصفهان 

ق، حوزه و تعليم و تدريس فلسفه ملاصدرا حدود نيم . در اوايل قرن سيزدهم هـ 

يعنـي آخونـد کاشـي و     ،قرن در اصفهان به وجود دو اسـتاد علامـه نامـدار و بـزرگ    

جهانگيرخان قشقايي پابرجا بـود کـه هـر دو در مدرسـه صـدر بـازار بـزرگ نزديـک         

از درس و دعاوي ايشان بـود چندانکـه     حجره داشتند و رونق مدرسه» اشرف  دروازه«

طلاب اين علم از بلاد دور و نزديک حتي از ممالک مجاور براي درک محضـر ايشـان   

   )١٩( .اصفهان ميشتافتند  به

بنابرين، همانطور که گفته شد، جهانگيرخان قشقايي يکي از دو اسـتاد بـزرگ فلسـفه    

اي شـاگرد آقـا سيدرضـا     وي در فلسفه شاگرد آقـا محمدرضـا قمشـه   . ملاصدرا بوده است
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لاريجاني و او نيز شاگرد ملاعلي نوري مدرس مشهور حکمت در مکتب فلسـفي اصـفهان   

  . از سوي اين وارثان حکمت، تفکرات فلسفي جهانگيرخان بارور شد. بود

مـا در زمـان جـواني در حـوزه علميـه      «: آيت االله بروجردي در اينبـاره مينويسـد  

مخفيانه، چنـد نفـر بـوديم و    ميخوانديم، ولي  اسفاراصفهان نزد مرحوم جهانگيرخان  

    )٢٠(.»خفيه به درس ايشان ميرفتيم

  صـفهان بواسـطة فتنـه   ا  اما در مورد تأثير جهانگيرخان بايد گفت که برغم افول حـوزه 

استادان و حوزه درسي ايشان تا اين اواخر، به جايگـاه فلسـفي     افغان، ثمرات وجود اينگونه

يع بخشيده بود، بطـوري کـه پـس از ايشـان و     ي رفي اصفهان در حوزه علوم اسلامي مرتبه

حکيماني چون ميرزا رفيعا، آقا حسين خوانساري و فرزندش آقا جمال الـدين، ملامحمـد   

صادق اردستاني، ملا اسـماعيل خواجـويي، آقامحمـد بيـدآبادي، آقـا حسـين سـبزواري،        

ه هـاي ارزشـمندي بودنـد ک ـ    اي در حوزه فلسفي اصفهان اسـوه  آقامحمدرضا حکيم قمشه

    )٢١(.اسلامي مرهون زحمات و خدمات آن بزرگواران است هنوز هم فلسفه 

  حکيم جهانگيرخان و تفکر فلسفي

در ابتدا بايد گفت جهانگيرخان در روزگاري زندگي ميكرد كه در آن بنابر دلايلـي  

انديشـه    چون اندراج حكمت در كلام شيعي سـده ششـم و هفـتم يـا بموجـب غلبـه      

عرفاني و روش تصوف، تحصيل فلسفه بين علمـا سـخت موهـون و بـا کفـر و الحـاد       

نحوي كـه نسـل هـم روزگـار     مقرون و عناد متحجرين نسبت به آن بسيار زياد بود، ب

جهانگيرخان از استقلال انديشه فلسفي وحشت داشته و جرئت تفكـر و نـوآوري را از   

  . دست داده بودند

استقلال انديشه فلسفي معتقد بود و   بطور كلي نقش حكيم قشقايي ـ كه خود به 

اسـتقلال و   حتي گفته ميشود كه وي بيش از آنكـه بـه دانـش فلسـفه بينديشـد بـه       

گاري آن فكر ميكرد ـ در چنين فضايي بدينصورت بود که فلسـفه را در اصـفهان    ماند

ايـن علـم رونـق     از تهمت خلاف شرع و بدنامي کفر و الحاد نجات داد و آنچنـان بـه   

بخشيد که فقها و متشرعان، آشکارا با ميل و علاقه روي به درس فلسـفه مينهادنـد و   

  .آن را مايه فضل و مفاخرت ميشمردند

فلسفي وي، بازخواني و واكاوي تأملات عقلي و فلسـفي    هاي فعاليت ز زمينهيكي ا

است كه گفته ميشود فلسفه جديد و كلام يـا الهيـات     دوره زرين تمدن اسلامي بوده
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جديد در گفتارهاي علامه طباطبايي و استاد مطهري بخشي از نتايج همين كوشـش  

اسـلامي و همينطـور در خـارج     سفه هاي فل جهانگيرخان در بازخواني و ترويج انديشه

او همچنـين  فلسـفه را بهمـراه درس فقـه و      )٢٢(.كردن آن از هجران غربت ميباشـد 

اخلاق چندان رايج و مطلوب ساخت که نه فقط دانستن و خواندن آن موجب ضلالت 

وي در مسجد جارچي سـه درس  . افتخار و مباهات نيز محسوب ميشد نبود بلکه مايه 

حـاج   شـرح منظومـه  و بعد از آن ) فقه( شرح لمعهه درس اولش پشت هم ميگفت ک

و سپس درس اخلاق بود و بـدين ترتيـب فلسـفه را در    ) حکمت(ملاهادي سبزواري 

    )٢٣(.ميان دروس فقه و اخلاق، بسبک شيوايي تدريس مينمود

شد بيشتر نقش جهانگيرخان را در احيـا و تـرويج تفكـر فلسـفي       آنچه تا بدينجا گفته

اصفهان روشـن ميسـازد، امـا دربـارة آراء فلسـفي خـود او بايـد گفـت كـه وي از          مكتب 

فيلسوفان شفاهي اين مرز و بوم بود كه فلسفه را بمعناي برخورد انديشه بشـر بـا مفـاهيم    

ــت  ــتي ميدانس ــده هس ــدريس دو درس  )٢٤(.پيچي ــفارت ــفاو  اس ــه ش ــامعترين و   ك از ج

دهنـده ميـزان توانـايي     ، از سوي او، نشـان آيد اسلامي بشمار مي بينظيرترين متون فلسفه 

او همچنين از طرفداران حكمـت متعاليـه صـدرالمتألهين و     )٢٥(.وي در زمينه حكمت بود

توضـيح آنكـه بعـد از    . اسـت   در واقع مروج ديدگاههاي ايشان در اصـفهان و تهـران بـوده   

  مکتب موافقان فلسفه ملاصدرا کـه ) ۱: ملاصدرا دو مکتب فلسفي در اصفهان تشکيل شد

هادي سبزواري، حکـيم الهـي   اهل ذوق و عرفان نيز بودند؛ از جمله قاضي سعيد قمي، ملا

مکتب مخالفان حکمت ملاصـدرا کـه   ) ۲. اي، ملااسماعيل اصفهاني و ملاعلي نوري قمشه

توسط ملارجبعلي تبريزي اداره ميشد و آقاجمال خوانساري و ملا اسماعيل خاتون آبـادي  

او    هملاصـدرا، انديش ـ   اما در ميان طرفـدارن فلسـفه  . نيز از شاگردان اين مکتب بودند... و 

گسترش يافت و ميـراث ايـن مکتـب توسـط ميـرزا ابوالقاسـم مـدرس خـاتون آبـادي از          

قاعلي نوري اصفهاني رسيد که بزرگترين مـدرس فلسـفه ملاصـدرا    آ آقامحمد بيدآبادي به

تا اينكه در اوايل قرن سيزدهم حـوزه تعلـيم و تـدريس فلسـفه صـدرايي      . در اصفهان بود

آخونـد ملامحمـد کاشـاني و      ه دو اسـتاد نامـدار علامـه   حدود نيم قرن در اصفهان بوسيل

حکيم جهانگيرخان قشقايي ترويج پيدا كرد بطوري كه همه محصلين علـوم فلسـفه نـزد    

  . ايشان تلمذ مينمودند

آيد، هنـر بـزرگ جهانگيرخـان تـرويج      از سخنان فوق بدست مي بنابرين، همانطور كه 

   )٢٦(.هاي علميه تهران بود قال به حوزهمجدد فلسفه صدرايي و احياي آن در غالب انت
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يكي از مهمترين مباحث فلسفيي كه حكيم جهانگيرخان پيوسـته دلمشـغول آن   

او بايـد گفـت كـه وي اولاً در ايـن      دربارة ديـدگاه  . است» حركت«است، مسئله  بوده 

آيد چرا كه به وجود وقوع حركت در جهـان   زمينه يك فيلسوف رئاليست بحساب مي

اعتقــاد داشــته و از نظــر وي حركــت و تحــول، واقعيتــي حســي و بــديهي و خــارج، 

ثانياً او از نظريـه حركـت جـوهري ملاصـدرا  دفـاع مينمـود و       . انكارناپذير بوده است

  )٢٧(.بدنبال اين نظريه روح را واجد حرکت جوهري ميدانست

  : آقا بزرگ تهراني دربارة بعد فلسفي جهانگيرخان مينويسد

اعلـي درجـات علمـي     منقول را تحصيل کرد تا جايي کـه بـه   ايشان معقول و 

وي غرق شده بود در فلسفه و فراگرفت اين علـم را بـا جـد و کوشـش     . رسيد

فراوان تا جايي که روشن نمود غموض انحاء علوم فلسفي را در اين رشـته، تـا   

جايي پيش رفت که نزديک بود منحصر گردد علـوم فلسـفي در ايـن شـخص،     

ان پيچيده و جذب کرد طالبين فلسـفه را بسـوي خـود و اهـل     شهرتش در اير

    )٢٨(.علم از ساير بلاد براي فراگيري فلسفه به سويش شتافتند

اسـتادي در ايـن زمينـه      کار جهانگيرخان به فراگيري فلسفه و رسيدن به درجـه 

ختم نشد، بلکه وي در حلقه سيزدهم فلاسفه مکتب اصفهان نقـش علمـي مهمـي را    

او پـس از فراگيـري فلسـفه    . و آن انتقال مکتب اصفهان به تهـران بـود   بعهده داشت

ر اثر وقايعي بملاصدرا در اصفهان، جزو علماي نامدار مکتب اصفهان شد و پس از آن 

ترتيـب بواسـطة وي و     بـدين .  به تهران آمد و تعاليم آن مکتب را در تهران اشاعه داد

افراد ديگري از استادان و شاگردانش، مکتب اصفهان بـه تهـران منتقـل شـد و بنـام      

  . مکتب تهران اشتهار يافت

  مكتب تهران 

يي بود كه بـه دوره صـفوي و سـلطنت شـاه      پيدايش مكتب تهران، بدنبال فاجعه

از اشــغال اصــفهان، پــس   ســلطان حســين در اصــفهان پايــان بخشــيد و آن فاجعــه

يـي   افغانها بود كه در صفحه) ق.ه  ۱۱۳۵(يي همراه با وحشيگريهاي بيسابقه   محاصره

در زمـان  . هاي اسماعيل خواجويي فيلسوف، پژواكـي از آن را ميتـوان يافـت    از نوشته

از  فتحعلي شاه دومين پادشاه قاجار مركز حيات فكري و فرهنگي ايران براي هميشـه  
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ر اين مقطع بود كه مدرسه خان مروي تأسيس شـد و   د. اصفهان به تهران منتقل شد

او ترجيح داد تـا يكـي از بهتـرين    . ملاعلي نوري براي تدريس به آنجا فرا خوانده شد

در واقـع  . را به آن مدرسه روانـه كنـد  ) ق.ه  ۱۲۵۷(شاگردان خود ملا عبداالله زنوزي 

ال مركز علـوم اسـلامي   انتق فرا خوانده شدن ملا عبداالله زنوزي به تهران بنوعي نشانه 

هايي از فيلسوفان اين عصر وضـعيت مكتـب    معرفي چهره )٢٩(.از اصفهان به تهران بود

  . تهران را روشن خواهد ساخت

بـود  ) اهل زنوز در نزديكـي تبريـز  (نخستين فيلسوف مكتب تهران عبداالله زنوزي 

يـادگيري  كه در كربلا و سپس در قم تحصيل كرد و در اصفهان نزد ملاعلي نوري به 

از وي آثار مهمي باقي مانده كه سرشار از روح فلسفه سـهروردي   )٣٠( .فلسفه پرداخت

حسـين زنـوزي كـه عـالم رياضـي و هيئـت بـود و        : او دو پسر داشت. و ملاصدراست

از او كـه بـه   . يي همسان پدر داشت آوازه ديگري آقا علي مدرس زنوزي كه در فلسفه 

داشت چند اثر در مكتـب صـدرايي بـاقي مانـده      تدريس و شرح آثار ملاصدرا اشتغال

از آقا علي مـدرس زنـوزي بـاقي مانـده، در      الحكم بدايعاست و نيز اثري كه با عنوان  

الملك ميرزا نوشته شده اسـت   جواب هفت پرسش اجمالي شاهزاده عمادالدوله، بديع

  . و خود او مترجم آثار ملاصدرا به فارسي بوده است

حكيم الهي طرفـدار پرشـور ملاصـدرا و در    ) ق.ه  ۱۳۰۶(اي  آقا محمدرضا قمشه

او در اصفهان شاگرد ملاعلـي نـوري و محمـد جعفـر     . اخلاقي بود يي  عين حال چهره

لنگرودي بود كه در تهران رحل اقامت افكند و در مدرسـه صـدر اساسـاً بـه تـدريس      

سيدابوالحسن جلوه نيز مـدرس نامـداري   . عربي پرداخت ابن فصوصملاصدرا و  اسفار

در اين مكتب بود كه مـدت چهـل سـال در مدرسـه دارالشـفاي تهـران بـه تـدريس         

 شـفاي ملاصـدرا،   اسـفار يي در حركت جوهري، تعليقاتي بـر   از او رساله. مشغول بود

ن بايد بـه  از ديگر بزرگان فلسفي مكتب تهرا. است ابهري باقي مانده   هدايهسينا و  ابن

آبـادي، سيدحسـين    ميرزا طاهر تنكابني، ميرزا مهدي آشتياني، ميرزا محمدعلي شـاه 

  . اي و علامه محمدحسين طباطبايي اشاره كرد بادكوبه

آيـد، سـالها    اما جهانگيرخان كه در زمره بزرگان مكتب فلسفي تهران بحساب مي

از محضـر   ق اسـتفاده  اي بود كه بگفته خود وي به شو در اصفهان شاگرد حكيم قمشه

اشـاعه مكتـب اصـفهان و فلسـفه      ترتيـب بـه    بـدين  و اي به تهران آمـد  حكيم قمشه

  .پرداخت ملاصدرا در تهران و در ميان شاگردان خويش 
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  اساتيد، شاگردان و آثار

اي،  جهانگيرخــان از محضــر اســتادان بزرگــي همچــون محمدرضــا صــهبا قمشــه

در فلسفه، ميرزا محمدحسن نجفي در فقه، ملاحسين علي تويسرکاني، ملاعلي نوري 

ملاحيدر صباغ در علوم عقلي، شـيخ محمـدباقر نجفـي، ملااسـماعيل اصـفهاني درب      

تـأثير ايـن    وي تحـت  )٣١(.ميرزا عبدالجواد حکيم خراسـاني اسـتفاده کـرد    و کوشکي

اساتيد در علوم نقلي و عقلي بويژه در حکمت به مرحلـه کمـال رسـيد و در مدرسـه     

  . ريس پرداختصدر به تد

حكيم قشقايي همچنين در تربيت شاگردان و تغيير ساختار فرهنگي زمان خود و 

چـرا كـه وي بـه تربيـت     . مبارزه با انحرافات در دوره مشروطه توفيـق بسـيار داشـت   

شاگرداني پرداخت که هر يک بنوبه خود در برابر انحرافـات قـدعلم کردنـد و ضـمن     

اسـلامي شـيعه را    جرايي حکومت دينـي و فقـه  ورود بعرصه سياست، مرحله آغازين ا

از جمله شاگردان ايشان ميتوان به ضياء الـدين عراقـي، حکـيم فاضـل     . پديد آوردند

توني، محمدطاهر تنکابني، ميرزا محمدباقر اصطهباناتي، شيخ محمدحسين اصفهاني، 

ني و امام بادي، علامه نائيآ  االله شاه االله بروجردي، آيت االله سيد حسن مدرس، آيت آيت

   )٣٢(.اشاره کرد) ره(خميني

االله مـدرس، ميـرزا طـاهر     تأثير مهمي که جهانگيرخان بـر شـاگرداني مثـل آيـت    

اينان در مسائل سياسـي ورود پيـدا    داشت، در اين بود که ) ره(امام خميني و تنکابني

ايـل قشـقايي بـا      کردند؛ چرا که خود جهانگيرخان نيز سابقه بسيار طولاني در مبارزه

  .است  انگليسيها داشته

است كه بطـور    ملاحظه سلسله شاگردان حكيم قشقايي روشن كنندة اين مسئله

اهل فلسـفه و حکمـت و     اول کساني که دسته : سته بودندكلي شاگردان ايشان سه د

 ،قا ضياء عراقي، فاضل توني، آقارحيم اربـاب آ از جمله آنها ميتوان به عرفان بودند که 

بادي اشاره كرد و دسته دوم کساني که فقيه و اصولي آ االله شاه و آيت) ره(امام خميني

الامـه و   تنبيـه نائيني صاحب کتـاب   االله بروجردي، علامه آيت: بودند مانند يي برجسته

و آيـت االله  ) ره(امـام خمينـي   ،االله ميـرزاي شـيرازي   ، آيـت الاصول ةيکفاو  المله تنزيه

دسته سوم كساني كه اهل سياست زمان بودنـد و حکمـت را   . محمدباقر اصطهباناتي

صـاحب  (به حکومت منتقل کردند؛ اين گروه شامل افرادي چـون ميـرزاي شـيرازي    
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و امـام  ) که دو دوره نماينده مجلس بـود (، محمدطاهر تنکابني )فتواي تحريم تنباکو

و ) رهبر انقلاب اسلامي ايران که تقريـرات اصـولي و فلسـفي متنـابهي دارد    (خميني 

  .ميشود )يکي از مؤثرين سياستمداران ايران(االله مدرس  آيت

ته شـد چيـز زيـادي    دربارة آثار مکتوب حکيم قشقايي همانطور که پيشتر نيز گف

را نـام بـرد کـه     شـرح نهـج البلاغـه   ميتـوان   وياست اما از آثار خطي  برجاي نمانده

انـد و ابيـاتي    ايشان طبع شعر داشته بعلاوه . است متأسفانه در تطور زمان مفقود گشته

  .است نيز از ايشان برجاي مانده

  جهانگيرخان از منظر دانشمندان 

  :مينويسد دو رسالهدر کتاب استاد جلال الدين همايي      

انسـان  «اش، مصداق  مرحوم خان بقول شاگردان و اصحاب فهميده برگزيده«     

وفور عقل و درايت و فضيلت، حسن اخلاق و مقام قدس و نزاهت و تقـوا  . بود» کامل

    )٣٣( ».و ديانت او مسلّم جميع طبقات بود

دربـارة ايشـان    محـراب  از مضـراب تـا  االله حـاج رحـيم اربـاب در کتـاب      آيت     

  : مينويسد

مرحوم جهانگيرخان مردي بود حکيم، آراسته به صفات الهي، بسيار بسيار 

تدريس کتـب ملاصـدرا، تـدريس    . دانشمند، در عبادات و اخلاق نظير نداشت

حقيـر از  . فقه و اصول، رياضيات، معقول و منقول و حکمـت را بعهـده داشـت   

   )٣٤( .ام افر کردهايشان استفاده و  البلاغه نهجدرس 

از «: مينويسـد  االله بروجـردي  خـاطرات زنـدگاني آيـت   علوي طباطبايي در کتاب 

اساتيد معقول بنام آن عصر، مرحوم جهانگيرخان قشقايي بود و ايشـان هـم يکـي از    

هـاي   صيت علم و فضـيلتش در همـه حـوزه   ] چنانكه[نوادر دوران و نوابغ زمان بود، 

  ».علمي پيچيده بود

مرحـوم  «: مينويسد خدمات متقابل اسلام و ايراناستاد مطهري نيز در کتاب      

خان علاوه بر مقام علمي و فلسفي در متانت و وقار و انضباط اخلاقـي و تقـوا نمونـه    

العـاده مـورد    است، تا آخر عمر در همان لباس عادي اولي خود باقي بوده و فوق  بوده

   )٣٥( ».ستا ارادت شاگردان و آشنايان بوده 
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  گيري  نتيجه

است و حتي ميتوان گفت  اگر صيت فلسفه ملاصدرا امروز تمام ايران را فراگرفته 

است، بدليل زحمات بزرگاني همچون آقا علي مدرس نوري و حکيم  عالمگير شده 

هاي  از آنجا که جهانگيرخان يکي از حلقه. است اي و جهانگيرخان بوده الهي قمشه

از مکتب اصفهان به تهران بود، از اينرو ميتوان گفت کار  متعاليه  اصلي انتقال حکمت

حتي اگر . ايشان همين انتقال و تعليم آن به طلاب حکمت در تهران بود ةعمد

است ـ  جهانگيرخان هيچ اثر مکتوب فلسفي نداشته باشد ـ که ظاهراً همينگونه 

اند اثر بسيار برجسته نفس انتقال يا مشارکت در انتقال صحيح حکمت متعاليه ميتو

  .وي محسوب گردد که نقش حکمي خود را در شاگردان او نشان ميدهد

  :نوشتها پي

 

  .۹۱، صسردلبران، »حاکم و حکيم«ايرجي، .  ١

  .همانجا.  ٢

  .۴۷۶طباطبايي، ص ، ترجمه سيد جواد اسلامي تاريخ فلسفهکربن، هانري، .  ٣

  .www.iptra.ir) ميرداماد(كانون ايراني پژوهشگران فلسفه و حكمت، .  ٤

  .۴۷۶، ص تاريخ فلسفه اسلاميكربن، .  ٥

  .www.iptra.ir) ميرداماد(كانون ايراني پژوهشگران فلسفه و حكمت .  ٦

  .همانجا.  ٧

  .۵۵ترجمه حسين سوزنچي، ص ، ن شيرازي و حكمت متعاليهيصدرالمتألهنصر، سيد حسين، .  ٨

  .۴۷۸، ص تاريخ فلسفه اسلاميكربن، .  ٩

اند و گفته  هانري كربن و سيدحسين نصر از ملاصدرا بعنوان شاگرد احتمالي ميرفندرسكي نام برده.  ١٠

صدرالمتألهين شيرازي . (ميشود ملاصدرا احتمالاً نزد ميرابوالقاسم فندرسكي در مدرسه صدر تلمذ ميكرد

  )۴۸۰، ص تاريخ فلسفه اسلامي  ؛ كربن،۵۵، ص متعاليهو حكمت 

  .۵۵، ص صدرالمتألهين شيرازي و حكمت متعاليه.  ١١

  .۵۹، صهمان.  ١٢

  .۲۶۱، ص تاريخ فلسفه اسلاميكوهساري، اسحاق، .  ١٣

  .۲۶۳، ص همان.  ١٤

  .۲۶۵، ص همان.  ١٥

  .۲۷۴، ص همان.  ١٦

  .۲۷۸، همان.  ١٧

  .۱۵۱، ص سردلبران، »حكيم جهانگيرخان قشقايي بهترين خلف براي بهترين سلف«بهرامي قصرچمني، .  ١٨
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